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متن پرسش

سلام استاد خسته نباشید . من سوالی پرسیدم که شما جوابی فرمودید و شماره سوال 5871 می باشد

. عرض کردم که کوچکترین چیزی که باعث حجاب قلب ام میشود را کنار میگذارم مثل (کتاب خواندن

, و مخصوصا مباحث فلسفی , و هم نشینی با برادران دینی و مباحثه با آنان و سخنرانی های اخلاقی

برای بچه های مسجد محل امان و. . . ) و شما در جواب عرض کرده بودید : مؤمن باید در مسیر

توحید متوجه حضور و تأثیر حق باشد ولی این بدین معنا نیست که از وسائطی که خداوند قرار داده

دوری کند. خوب است که مواظب هستید چیزی حجاب قلبتان نشود ولی باید در دل انجام وظایف

شرعی سعی کنید توجه خود را به خدا بیندازید نه اینکه از ترس حجابشدن کتاب یا صحبت برای

بچههای مسجد، کتابخواندن را یا صحبتکردن را ترک کنید، باید سعی کنید توجه و نیت شما تغر

کند. به هرحال به ما دستور دادهاند برای کسب علم تا چین هم بروید حالا شما تفکر بر روی حرکت

جوهری را از ترس آنکه فکرتان را مشغول میکند رها میکنید؟ در حالیکه اگر با تفکر و تعقل عمیقتر

با آیات و روایات روبهرو شوید از لایههای عمیق آیات و روایات آگاه میشوید و درجهی توحید شما

شدیدتر میشود. فکر کنم در آن سوال قبل قشنگ مطرح نکردم ولی خب با یکی از مثالهای خودتان در

شرح نامه 31 از حضورتان سوال میکنم . آن قسمت از سخنرانی که فرمودید شمس به مولوی گفت

همه چیز را کنار بگذار حتی کتاب و درس و بحث را , و مولوی کتاب ترمذی در آستین اش پنهان میکرد

تا اینکه شمس فهمید و سپس فرمودید اگر بخواهید خدا باهاتان صحبت کند خیلی چیزها را نباید

گوش بدهید و خیلی حرف ها را نباید بزنید و خیلی چیزها را نباید بخوانید . پس 1-نظرتان درباره ی

این حرکت شمس تبریزی چه بوده است ؟ که ریشه های مولوی را از تعلقات قطع کرد و حتی همان

درس و بحث را از او گرفت ؟ 2-آیا این همان صوفی گری است که از سمت اهل بیت (ع) مذمت شده

است ؟ 3- اینکه فرمودید اگر بخواهید خدا باهاتان صحبت کند خیلی چیزها را نباید گوش بدهید و

خیلی حرف ها را نباید بزنید و خیلی چیزها را نباید بخوانید منظورتان چه بود ؟

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: 1- انسان در سلوک خود به جایی میرسد که باید از مفاهیم بگذرد و نظر به

حقیقت بکند و پیشنهاد شمس از این قرار است و با اینکه باید ما نیز متوجه باشیم مفاهیم حجاب ما

نشود فکر نمیکنم به معارفی رسیدهایم که دیگر نباید به کتاب رجوع کنیم 2- فکر نمیکنم، چون خود

اهلالبیت«علیهمالسلام» علم خود را با کتاب بهدست نیاوردند 3- هر چیزی که حجاب نظر به حقیقت



شود باید رها کرد و به چیزی که ما را متذکر حقیقت میکند باید رجوع نمود. موفق باشید


